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 بوالفضل تاجيكا: تهيه و تنظيم

  اطمه منصورخاكيف: ويراستار
  

   )3 درسترجمه، ، 3عربي (  »1«ي  گزينه -26

انـدك   هر چند: »كانت قليلةإنْ و «/ ها  بعضي تجربه: »بعض التجارب«
: »جِـداً «/ براي ما مفيـد هسـتند   : »مفيد لَنا«/ گرچه اندك باشد  باشد،
  بسيار

  هاي ديگر تشريح گزينه
  .ستا  نادرست» فوايد«: »2«ي  گزينه
  .اند نادرست» دفواي«و  »رسد ميبه نظر «، »كه كم«: »3«ي  گزينه
 . اند نادرست» اهد بودخو« و »با وجود اندك بودن«: »4«ي  گزينه

  )2 درسترجمه، ، 3عربي (  »2«ي  گزينه -27
كـه  : »أنْ تَـرُد «/ فرامـوش كـردي   : »نسَيت«/ چرا، براي چه : »لماذا«

لـم  «/ امانت گرفتي  كهرا كتابي : »هتالكتاب الّذي استعر«/ برگرداني 
در جاي خود : »في مكانه«/  قرار ندادي: »تَضَع  

  هاي ديگر تشريح گزينه
  نادرسـت » دهير جا برگرداني و در جاي خود قرا به آن«: »1«ي  گزينه
  .است

» در مكــان خــود قــرار دهــي« و» اي فرامــوش كــرده«: »3«ي  گزينــه
  .اند  نادرست
ه و ساير كلمات مطـابق نقـش خـود    ترجمه نشدموصول : »4«ي  گزينه

 .اند ترجمه نشده

  )6 درسترجمه، ، 2عربي (  »4«ي  گزينه -28
»اُم يكانَت تكه تقليد : »أن لا أحاكي«/ مادرم اصرار كرده بود : »الَح

بـه خـود اعتمـاد    : »فسيأعتمد علي ن«/ از ديگران : »الآخرين«/ نكنم 
  بر روي پاهاي خود بايستم: »علي قدمي أقف«/ كنم 

  هاي ديگر تشريح گزينه
» فقـط «و  »هپيـروي نكـرد  «، »مادر من اصرار داشـت «: »1«ي  گزينه

  .ندا نادرست
  .اند نادرست» نكرد« و »آورد به من فشار مي« :»2«ي  گزينه
 .اند نادرست» داشته باشم« و »پا فشاري كرد« :»3«ي  گزينه

  )10 درسترجمه، ، 2عربي (  »3«ي  گزينه -29
در مـورد قـانون   : »حول قانون الجاذبيـة «/ م يكناگر دقت : »إنْ تَأملْناَ«

از جمله » منها«/ تمام امور : »الأموركل «/ م يبين مي: »رأيناَ«/ جاذبه 
  خود ي خواسته: »مطلوبنا«/ يابي  دست: »الحصول علي«/ 

  هاي ديگر تشريح گزينه
ــه ــاه«: »1«ي  گزين ــريم «، »هرگ ــوب بنگ ــته« و »خ ــان خواس » هايم
  .اند نادرست
  .اند نادرست» را در تحقيق امور ما آن« و »چه چنان«: »2«ي  گزينه
و  »كارهـا  ي همـه «، »شـويم  متوجـه مـي  «، »هر وقـت «: »4«ي  گزينه

 .اند نادرست» آرزوي مطلوبمان«

  )7 درسترجمه، ، 2عربي (  »2«ي  گزينه -30
 ،دست آوردن علم بكوشد م هر چه در راه بهعال«: صحيح ترجمهصورت 

 .صورت صحيح آمده است ها به ي ساير گزينه ترجمه. ».شود خسته نمي

  )5 درسمفهوم، ، 3عربي (  »1«ي  گزينه -31
هـر كـس تـلاش كنـد      :من جد وجـد « :سؤال صورتعبارت  ي ترجمه
  ».يابد مي

مناسـب عبـارت سـؤال    » 1«ي  يم كـه گزينـه  مفه با توجه به ترجمه مي
  ).بيند مي) را آن(هر كسي مقدار كمي خوبي انجام دهد (نيست 

  )6 درستعريب، ، 3عربي (  »3«ي  گزينه -32
/  النـاجح » موفـق « لإنسـان ا ، قـدرة الإنسـان  مهـارة : »توانايي انسان«
الفرص : »هاي دست نيافتني فرصت«/ حظات صيد اللّ: »ها شكار لحظه«

  تحدث: »آيد مي  پيش«/  لجميع الناسِ: »براي همه مردم«/ النادرة 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  .كار نرفته است به» حظاتاللّ« ي كلمه: »2و  1«هاي  گزينه
ــه ــيد«: »4«ي  گزين ــا«، »أنْ تص ــة« ،»و إلّ ــانٍ «و  »الثمين ــلِّ انس » لك
 .اند نادرست

  )9 درستعريب، ، 2عربي (  »3«ي  گزينه -33
كثيـرٌ مـنهم أصـبحوا فـرحينَ بسـبب      «: صورت صحيح تعريب عبـارت 

صورت صحيح آمـده   ها به تعريب ساير گزينه .».نجاحهم في الامتحانات
  .است
  :ي درك مطلب ترجمه

 ـ  يها، فقر در ابتـدا  بسياري از زمان« در باشـد   ر و بركـت مـي  عمـر خي
رو  براي روبـه آمادگي دست آوردن آگاهي و  انسان براي بهكه به  حالي

كـه فقيـر    كسـاني  ندبسـيار و . دهـد  هاي زندگي فايده مي شدن با سختي
 ،ها بود همراه آنبودند  كه در گهواره زمانيدستي از  متولد شدند و تهي

  . ش را نكردنداما توانستند به درجاتي برسند كه ثروتمندان تصور
، پـس وقتـي   اي اتفـاق افتـاد   پيرامون قضـيه  يگوي و گفت اي در مهماني

جدال را بين حضار ديد به يكي از خـدمتكارها روي   خانه شدت صاحب
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او شروع بـه توضـيح دادن   پس . شوخي نظرش را پرسيد اكرد و از او ب
اش  ي زنـدگي  كرد، پس همه از سخن قاطع او متحير شدند، پس درباره

پـس   .هايش را فرا گرفته بود، سؤال كردند اي كه در آن درس مدرسه و
 ي ها مدرسه ترين آن در مدارس بسياري درس خواندم اما مهم: پاسخ داد

 نبود مگر آن متفكـر مشـهور ژان  كسي  تكارو اين خدم! دستي بود تهي
كـه   مـاني ز جايز نيست هر چند كه فقير باشد تا ناوبراي ج. ژاك روسو 

دسـت آوردن موفقيـت    هاي بـه  راهپس همانا ! كند، نااميد شود تلاش مي
خواهند به شـرط وجـود اراده و عـزم آشـكار      را مي كه آن براي كساني

 ».شود مي

  )مطلب درك ،3و  2عربي (  »1«ي  گزينه -34
 ـ  ـفقر هميشه خوب نيست با توجه به متن فق زنـدگي خـوب   ل ط در اواي

ش در زندگي خير و بركـت  ا هفقر هم«است نه در تمام زندگي، بنابراين 
  .نادرست است ».است

  هاي ديگر  تشريح گزينه
هـايي را   هـا و عبـرت   اي اسـت كـه در آن درس   زمينـه «: »2«ي  گزينه
  »!آموزيم مي

  »!شود سبب تقويت تحمل انسان مي« :»3«ي  گزينه
 »!در ابتداي زندگي خير است و در آخر آن شرّ« :»4«ي  گزينه

  )مطلب درك ،3و  2عربي (  »4«ي  گزينه -35
رو  آموز را براي روبه دانش ،)فقر(گاه كه دروس آن  آنبا توجه به متن، 

اي  را مدرسـه  مـا آن  ،آينده در زنـدگي آمـاده كنـد    هاي عرصهشدن با 
   .داريمنپ مي

  هاي ديگر  تشريح گزينه
را  آمـوز از روي عشـق و علاقـه آن    كـه دانـش   زمـاني «: »1«ي  گزينه

  »!كند انتخاب مي
آموزانش بچشند كه فقر و تلخي، شيرين  كه دانش زماني«: »2«ي  گزينه
  »!است
كه گروهي از متفكـران و صـاحبان فكـر در آن     هنگامي« :»3«ي  گزينه

  »!وارد شوند
  )مطلب درك ،3و  2عربي (  »1«ي  گزينه -36

زماني براي انسان جايز است نااميد شـود كـه هـيچ اراده و    مطابق متن، 
   .فقيت نداشته باشددست آوردن مو براي به يتلاش

  هاي ديگر  تشريح گزينه
هاي موفقيت در مقابل چشمانش آشـكار   كه نشانه زماني«: »2«ي  گزينه
  »!نشود
  »!كه فهميد، او همراهي براي فقر است زماني«: »3«ي  گزينه
ي تلاشـش را   كنـد، امـا او نتيجـه    كه تـلاش مـي   زماني«: »4«ي  گزينه
  »!بيند نمي

  )مطلب درك ،3و  2عربي (  »3«ي  گزينه -37
از آن روينـد   هـا مـي   درختاني كه در بـين صـخره  «: گويد اين گزينه مي

 .»چنـين اسـت انسـان    تر هستند اين قويرويند  كه در باغ مي) درختاني(
هـا دسـت و پنجـه     شود و با آن يعني انساني كه در مشكلات بزرگ مي

 .ستتر از انساني است كه هميشه در رفاه و آسايش ا كند قوي نرم مي

  )تشكيل، 3و  2عربي (  »2«ي  گزينه -38
  :صورت كامل تشكيل

»م الفاقةُ الّذينَ وتْهمو لاز وا فقراءدولكن إ …للُوا إلـي  سصوا أنْ يتَطاع
  ».يرها ابَناء الغنَوم يتَصدرجات لَ

فعـل ماضـي   : »ولدوا«/ )با توجه به متن(خبر و محلاً مرفوع : »الّذينَ«
حال و منصـوب  : »فقراء«/ » واو«ايب فاعل آن ضمير بارز مجهول و ن

 /»تمم«/ فعل ماضي : »لازالفاقةُ«/ بٌه و محلاً منصوب  مفعول: »ه« :
فعـل و فاعـل آن   : »إستَطاعوا«/ حرف عطف : »لكن«/ فاعل و مرفوع 

فعـل مضـارع منصـوب و فاعـل آن     : »أنْ يصـلُوا «/ » واو«ضمير بارز 
فعل : »لَم يتَصور«/ جار و مجرور : »إلي درجات«/ » واو«ضمير بارز 

فاعـل و  : »اَبنـاء «/ بٌه و محلاً منصـوب   مفعول: »ها«/ مضارع مجزوم 
 ٌاليه و تقديراً مجرور مضاف :»الغنَي«/ مرفوع 

  )تشكيل، 3و  2عربي (  »3«ي  گزينه -39
  : صورت كامل تشكيل

»رَ الجميعيتَح هنْ كلاملِ  مالفَصهنْ حياتالَُوا عَفس ن المدرسـةِ الّتـي   و ع
   ».د درست في مدارس عديدةٍي فيها دروسه فأجاب قَتَلَقَّ
جـار و  : »منْ كـلامِ «/ فاعل و مرفوع : »الجميع«/ فعل ماضي: »تَحيرَ«

صفت و مجرور : »الفَصلِ«/  ٌاليه و محلاً مجرور مضاف :»هـ«/ مجرور
: »ةِعنْ حيـا «/ » واو«فعل و فاعل آن ضمير بارز : »لُواساَ«/ به تبعيت 

: »المدرسـةِ  عـن « /ٌاليه و محلاً مجرور  مضاف :»هـ«/ جار و مجرور 
فعل : »تَلَقَّي«/ صفت و محلاً مجرور به تبعيت : »الّتي«/ جار و مجرور 

/ جار و محلاً مجـرور  : »فيها«/ » هو«ماضي و فاعل آن ضمير مستتر 
»ـ«/ بٌه و منصوب  مفعول: »دروسٌاليـه و محـلاً مجـرور     مضاف: »ه /
»قَـد «/ » هـو «فعل ماضي و فاعل آن ضمير مستتر : »أجاب  ـتسرد« :

جـار و مجـرور بـا    : »في مدارس«/ » ت«فعل و فاعل آن ضمير بارز 
 صفت و مجرور به تبعيت: »عديدةٍ« /اعراب فرعي فتحه 

  )تركيب تجزيه و، 3و  2عربي (  »2«ي  گزينه -40
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  .نادرست است» لازم«: »1«ي  گزينه
  .ندا نادرست» مبني و لازم«: »3«ي  گزينه
هو «نائب فاعله ضمير و تفعيل، مبني للمجهول من باب «: »4«ي  گزينه
  .ندا نادرست»» ترتالمس
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  )تجزيه و تركيب، 3و  2عربي (  »1«ي  گزينه -41

  هاي ديگر  تشريح گزينه
» و فاعله الضمير البـارز  من باب انفعال، مضاعف، متعد«: »2«ي  گزينه

  .اند نادرست
  .اند نادرست» متعد للغائبة و«: »3«ي  گزينه
 .اند نادرست» التاء البارزفاعله ضمير  للمخاطب و«: »4«ي  گزينه

  )تجزيه و تركيب، 3و  2عربي (  »2«ي  گزينه -42
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  .نادرست است»» أحد«لحال ذوا« :»1«ي  گزينه
  .نادرست است»» ه«صاحب الحال ضمير « :»3«ي  گزينه
  .نادرست است»» أحد الخَدم«ذوالحال « :»4«ي  گزينه

  )معتلات، 3عربي (  »1«ي  گزينه -43
  .مضارع مجزوم به حذف حرف عله »لاتُبد: تُبدي+ لا «

  هاي ديگر تشريح گزينه
  صوب به فتحه مضارع من »ليرْضي«: »2«ي  گزينه
  »نون«مضارع مرفوع به ثبوت  »لاتسَعينَ«: »3«ي  گزينه
مضـارع  » لاتَـرون « ومضـارع مرفـوع محـلاً     »تُحاولِنَ«: »4«ي  گزينه

 »نون«مرفوع به ثبوت 

  )اعراب فعل مضارع، 2عربي (  »2«ي  گزينه -44
  .كار نرفته است در اين گزينه، فعل مضارع منصوب به

  هاي ديگر تشريح گزينه
  .استمضارع منصوب » أنْ تَقْبِلَ«: »1«ي  نهگزي

  .استمضارع منصوب » جعأنْ نشَُ«: »3«ي  گزينه
  .استمضارع منصوب » حتي يتَبينَ«: »4«ي  گزينه

  )معلوم و مجهول، 2عربي (  »4«ي  گزينه -45
إلّـا لعـلاجِ    اس ـهذانِ المركزانِ لم يؤَس«: صورت صحيح مجهول عبارت

  »!المرضي
  هاي ديگر ينهتشريح گز

  .آن است ب فاعلناي» خَبرُ«مجهول و فعل » يسمع«: »1«ي  گزينه
  .آن است ب فاعلناي» الأمثالُ«مجهول و فعل » لُستَعمتُ«: »2«ي  گزينه
 .آن است ب فاعلناي» هذا«مجهول و فعل » اُنْتُخب«: »3«ي  گزينه

  )عدد و معدود، 2عربي (  »1«ي  گزينه -46
ثلاثـةُ  «نادرست است و صورت صحيح آن » لثة كتبثا«گزينه، اين در 
  .باشد مي »كُتُبٍ

  

  )ي وصفيه جمله ،2عربي (  »4«ي  گزينه -47

 »أخلاقـاً « ي براي اسم نكـره  »…ها االله وهب« ي كه جمله با توجه به اين

   .باشد وصفيه مي ي را توصيف كرده جمله است و آن صفت

  هاي ديگر  تشريح گزينه

  .صفت مفرد است» المؤمن«: »1«ي  گزينه

مانع » فَـ«در اين گزينه آمدن . صفت مفرد است» علمية«: »2«ي  گزينه

  .شده است» تغيرت«ي وصفيه شدن  جمله

 .صفت مفرد است» الاسلامية«: »3«ي  گزينه

  )ٌفيه مفعول، 3عربي (  »4«ي  گزينه -48

»است و منصوب فيهٌ مفعول» اليوم.   

  ».خواست نيازمندي را ديدم كه از من كمك مي امروز«: ترجمه

  هاي ديگر تشريح گزينه

  .و منصوب استبٌه  مفعول» اميأ« :»1«ي  گزينه

  .است مبتدا و محلاً مرفوع» هذا«: »2«ي  گزينه

  .است و منصوب» إنَّ«اسم » الأيام«: »3«ي  گزينه

  )مفعول مطلق، 3عربي (  »3«ي  گزينه -49

  .باشند مطلق مي مفعول» بحان و حقاًحساب، س»  گزينهدر اين 

  هاي ديگر تشريح گزينه

   .مطلق است مفعول» تعسيراً« :»1«ي  گزينه

  .مطلق ندارد مفعول: »2«ي  گزينه

 .باشند مطلق مي مفعول» اختياراً و جداً« :»4«ي  گزينه

  )تمييز، 3عربي (  »3«ي  گزينه -50

  .فيه و منصوب است مفعولٌ» اماًيأ«گزينه اين در 

  هاي ديگر  گزينه يحتشر

  .تمييز است »يمتَليء«با توجه به فعل » ايماناً«: »1«ي  گزينه

  .تمييز است »أشد«با توجه به اسم تفضيل » اجتهاداً« :»2«ي  گزينه

 .استتمييز » أقوي«فضيل با توجه به اسم ت» صبراً« :»4«ي  گزينه
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     »3«ي  گزينه - 51

 )72و  71، 41، 40 يها  ، صفحه6و  3 هاي ، درس2دين و زندگي ، 91براساس كنكور (

از نگه با چشـم و از  / تر، با همه دوري، به من  متصل«با توجه به ابيات 
عشـق بـا    بلبلان را/ ها سوي كل است  جزءها را روي«و » لب با سخن

در انسان و ضرورت  ترتيب مفاهيم سرشت خداآشنا به» روي گل است
ابيات فوق الـذكر كتـاب   ( .گردد فت ميمعاد در پرتو حكمت الهي دريا

 .)به بعد، حذف شده است 1389، چاپ 2دين و زندگي 

 )47و  46 ي ها ، صفحه4، درس 2دين و زندگي ، 91براساس كنكور (    »1«ي  گزينه - 52

گيرد، جنگـي در   هر انساني وقتي بر سر دو راهي گناه و پاكي قرار مي
نفـس  (كنـد   اش مـي  سوسـه ها به گناه و افتد؛ هوس درون او به راه مي

عقل و وجدان، او را به سوي  ،مكان و موضع خودنمايي نفس ) اماره
 انّ الـنّفس  و ما ابرئُ نفسـي «ي  ي شريفه خوانند و مفهوم آيه پاكي فرا مي

اين بحث از كتاب دين و زندگي ( .ناظر بر همين معني است» …ارة لام
  .)به بعد، حذف شده است 1389، چاپ 2

 )62 ي ، صفحه5، درس 2دين و زندگي ، 91براساس كنكور (    »3«ي  گزينه - 53
  )56 ي ، صفحه5، درس 2دين و زندگي ، 92براساس كنكور (

كنند و زيبا هـم زنـدگي    خداپرستان حقيقي گرچه در دنيا زندگي مي
 .دانند مرگ را ناگوار نمي ،سپرند؛ از اين رو كنند، اما به آن دل نمي مي

 )75و  74 يها  ، صفحه6، درس 2دين و زندگي ، 91اس كنكور براس(    »4«ي  گزينه - 54
 )67 ي ، صفحه6، درس 2دين و زندگي ، 92براساس كنكور (    

 :… ضرب لنا مـثلاً و نسـي خلقـه قـال    «ي  ي شريفه با دقت در مفهوم آيه
خود را فراموش كرده  ]نخستين[كه آفرينش  براي ما مثلي زد در حالي

شخص منكر معاد مبنـي بـر امكـان معـاد     به  پاسخ خداوند» … ؛بود
روح فناناپذير به پيوستن آفرينش مجدد جسم براي جسماني و امكان 

 .شود و منزه از تجزيه و استهلاك استنباط مي

 )91و  90 يها  ، صفحه8  ، درس2دين و زندگي ، 91براساس كنكور (    »2«ي  گزينه - 55
 )81 ي ، صفحه8، درس 2دين و زندگي ، 92براساس كنكور (  

ي  شده در اين دنيا، صرفاً گزارشي از عمل است، اما نامـه  هاي ثبت نامه
. اي است كه خود عمل و حقيقت عمل را در بردارد عمل انسان به گونه

و نيـز  ) صـلاح (نيز مشتمل بر نيكوكـاري  ) قل عملث(سنگيني اعمال 
بخـش دوم  ( .است) فساد(ناظر بر گناهكاري يا همان » خفت موازين«

 .)به بعد، حذف شده است 1389، چاپ 2اب دين و زندگي از كت

 )96و  94 يها  ، صفحه9، درس 2دين و زندگي ، 91براساس كنكور (    »4«ي  گزينه - 56
 )88و  85 يها  ، صفحه9، درس 2دين و زندگي ، 92براساس كنكور (    

دچار عذاب شدند، خطاب به ) در عالم قيامت(كه دوزخيان  پس از اين
ي قبل را پيش  شود كه اگر به دنيا بازگرديد همان شيوه ميها گفته  آن
وليكن در قيامت فرمان عذاب بر ) ي انعام سوره -28ي  آيه(گيريد  مي

يعنـي جـايي بـراي تخفيـف و پـذيرش      (كافران مسلم گرديده است 
   ) .التماس و خواهش براي بازگشت به دنيا و جبران اعمال وجود ندارد

 

 )117و  116 ي ها ، صفحه10، درس 2دين و زندگي ، 91كنكور  براساس(    »2«ي  گزينه - 57

 )107ي  ، صفحه10، درس 2دين و زندگي ، 92براساس كنكور (    

: فرمايـد  كـه مـي  ) ع(با تدبر در مفهوم و محتواي فرمايش امام صادق 
هر بنده اي از بندگانم به جاي : وحي كرد) ع(خداوند به حضرت داود «

اهميت توكل » …نيت خالص به من پناه آورد،  پناه بردن به ديگري با
جمله نيست، بلكه امـري قلبـي و درونـي    معناي يك  بر خداوند كه به

با توجه به داستان زاهـد و زهـد منفـي كـه     . گردد دريافت مي ،است
توان فهميد كه روزي رساندن بـا   رفتارش نافيِ حكمت الهي بوده، مي
ز روزي بدون واسطه است، از تر ا واسطه به بندگان كه نزد خدا محبوب

، چـاپ  2بخش دوم از كتـاب ديـن و زنـدگي    ( .مصاديق حكمت است
 .)به بعد، حذف شده است 1389

 )132و  131 يها  ، صفحه11، درس 2دين و زندگي ، 91براساس كنكور (    »2«ي  گزينه - 58

 )120و  114ي    ها ، درس ، صفحه2دين و زندگي ، 92براساس كنكور (    

م اسوةٌ حسنةٌ في ابراهيم و الّـذين معـه   كقد كانت ل«ي  ي كريمه ههر چند آي
در ارتباط با مفهوم مبارزه با دشمنان خدا از آثار محبت به خـدا   »…

بـا  آن  ، قرابت معنايي»براء منكمانّا « عبارتبيان شده است با توجه به 
در خصوص نفرت و بغض عملي نسـبت بـه   ) ره(فرمايش امام خميني 

 .شود استنباط ميا و عشق و محبت به ذات حق نيز دشمنان خد

 )175 ي ، صفحه15، درس 2دين و زندگي ، 91براساس كنكور (    »1«ي  گزينه - 59

كه اگر نفس خود را به كـاري مشـغول   ) ع(اين فرمايش حضرت علي 
و حفر چاه ) تمركز قوه خيال(كند، مرتبط با  نكني، او تو را مشغول مي
احسـاس عـزت   (وسط آن حضرت نـاظر بـر   و قنات و باغباني كردن ت

كند، ناظر بر  كه كار كيمياست و مس وجود انسان را زر مي و اين) نفس
اين بحث از كتاب دين و ( .لطافت احساس و از آثار تربيتي كار هستند

 .)به بعد، حذف شده است 1389، چاپ 2زندگي 

 )17و  16 ي ها ، صفحه2، درس 3دين و زندگي ، 91براساس كنكور (    »2«ي  گزينه - 60

 )10و  9 ي  ها ، صفحه1، درس 3دين و زندگي ، 92براساس كنكور (    

هسـتند ولـي   ) تكـويني (خـاص   هدايت، مبين »4و  3، 1«هاي  گزينه
انـا  «است يعني عبـارت  ) يتشريع(، ناظر بر هدايت ويژه »2«ي  گزينه

 ـ   »انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتـدي فلنفسـه   وم مـرتبط بـا مفه
از » 4و  1«هاي  گزينه( .ي است كه مخصوص انسان استهدايت تشريع

 .)، حذف شده است1390، چاپ 3كتاب دين و زندگي 

 )46 ي ، صفحه3، درس 3دين و زندگي ، 91براساس كنكور (    »1«ي  گزينه - 61

و كيف تكفرون و انـتم تتلـي علـيكم ايـات االله و     «ي  ي شريفه از مفهوم آيه
شود كه شرط هدايت به راه مستقيم كـه   ت ميچنين برداش »…فيكم 

زدن به ريسـمان الهـي    همانا هدايت به راه درست زندگي است، چنگ
ي  هـا  دقت كنيم هر چند گزينه) انديشه و تحقيق( .است» دين الهي«
از نظر مفهومي و ارتباط، در يك راستا هستند ولي هنر طراح » 4و  1«

ي اول اسـتخراج كـرده    آيهسؤال در اين است كه مشروط بودن را از 
، چـاپ  3اين آيه به بخش پيشنهاد در كتـاب ديـن و زنـدگي    ( .است
 .)منتقل شده است و لذا از جمله حذفيات است 1390

 91سراسري تجربي
 دين و زندگي
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 )67و  66 يها  ، صفحه5، درس 3دين و زندگي (    »4«ي  گزينه - 62
 )49 ي  ، صفحه4، درس 3دين و زندگي (    

ين اذ بعث فيهم رسولاً من انفسهم يتلو لقد من االله علي المؤمن«ي  ي شريفه آيه
از ) تعلـيم و تبيـين تعـاليم ديـن    (مرتبط بـا مرجعيـت علمـي    » …

جا كه سـخن از منـت خـدا بـراي       آن. قلمروهاي رسالت پيامبر است
هاسـت كـه آيـات الهـي را      مؤمنين مبني بر بعثت رسولي از خود آن

 ـ شـان مـي   و تزكيه) دريافت و ابلاغ(خواند  برايشان مي ولايـت  (د كن
مبين همين ) مرجعيت علمي(كند  و تعليم و آموزش كتاب مي) معنوي

 .مفهوم است

 )110و  89 ي ها ، صفحه7و  6هاي  ، درس3دين و زندگي (    »1«ي  گزينه - 63
 )68و  67 ي ها ، صفحه5 ، درس3دين و زندگي (    

هاي ديگر و برقراري ارتبـاط بـا كشـورها،     گسترش اسلام به سرزمين
هـاي مختلـف پديـد     مسائل جديدي را در زمينه …ها و  مدناقوام، ت
اين مسائل نياز به وجود مرجع علمي و سياسـي معتبـر و قابـل    . آورد

اطميناني را آشكار ساخت كه بتواند بر مبناي قـرآن كـريم احكـامي    
متناسب با شرايط جديد را بيان كند كه اين مفهوم در حديث ثقلـين  

 .مستتر است) ع) (ائمه اطهار(بيت  يعني، كتاب االله و عترت و هل

 )106 ي ، صفحه7، درس 3دين و زندگي (    »2«ي  گزينه - 64

قدخلت من قبلكم سنن فسيروا في «ي  ي كريمه دست آمده از آيه مفهوم به
عنوان يـك   اين است كه يكي از نتايج تاريخ گذشتگان به »…الارض 

عنـوان   به )ذبينمك(ها  در فرجام كار آن) فانظروا(سنت الهي انديشيدن 
 .هاست آموزي و پندگيري از نحوه عمل و رفتار آن عبرت

 )129و  126 يها  ، صفحه8، درس 3دين و زندگي (    »4«ي  گزينه - 65
 )104و  103 يها  ، درس ، صفحه3دين و زندگي (    
ي مبارزه، متناسب با شـرايط زمـان از    و توجه پيشوايان الهي به شيوه

ولايت ظاهري بود كـه مبتنـي بـر اصـل     مصاديق مجاهده در راستاي 
تر ضربه خـوردن از   است كه پيامش ضربه زدن به دشمن و كم» تقيه«

 .دشمن است

 )148و  147 يها  ، صفحه10، درس 3دين و زندگي (    »2«ي  گزينه - 66
 )119و  118 يها  ، صفحه10، درس 3دين و زندگي (    

ل رسـوله بالهـدي و   هو الّذي ارس«ي  ي شريفه دست آمده از آيه مفهوم به
با ) ص(آن است كه در آينده و پايان تاريخ بشري دين پيامبر  »…دين 

ي اديـان باطـل چيـره     توجه به دو ويژگي هدايت و دين حق بر همـه 
 .خواهد شد

 )177و  176 ي ها ، صفحه12، درس 3دين و زندگي (    »4«ي  گزينه - 67

مردم آن را  شود كه اكثريت نظام اسلامي زماني در كشوري استوار مي
بپذيرند و بدان پايبند باشند و حكومت اسلامي مسئول اجراي قوانين 

 .اسلامي است و فقيه تابع ضوابط و قوانين ديني است

 )197 ي ، صفحه13، درس 3دين و زندگي (    »3«ي  گزينه - 68

نفس خود را در برابر ): ع(خطاب به فرزندش امام حسن ) ع(امام علي 
دار، گر چه منفعت فراواني داشته باشد، زيـرا  هر پستي گرامي و برتر ب

 .آوري دست نمي با از دست دادن بخشي از كرامت خود، چيزي به

 )30 ي ، صفحه3، درس دانشگاهي پيشدين و زندگي (    »3«ي  گزينه - 69
 )115 ي ، صفحه10، درس 2دين و زندگي (    

توحيـد    »رب العـالمين «توحيد عملـي    »الحمد«ي  عبارت شريفه
اراده الهي ( …يا اگر اراده كند خداوند   »ان ارادني االله بغيرٍ«الي و افع

پس ترتيـب صـحيح عبـارت اسـت از     .) مرتبط با توحيد افعالي است
 .توحيد افعالي -توحيد افعالي -توحيد عملي

 )25 ي ، صفحه3، درس دانشگاهي پيشدين و زندگي (    »1«ي  گزينه - 70

 »…ان االله ربـي و ربكـم   «ي  فهبا عنايت به اين مطلب كه عبارت شـري 
) نظـري (هاي توحيد افعـالي   حاوي مفهوم توحيد در ربوبيت از شاخه

پس خدا را عبوديت  »فاعبده هذا صراط مستقيم«است و در ادامه عبارت 
كنيد، ناظر بـر ايـن مفهـوم    ) توحيد عبادي -توحيد عملي(و بندگي 

 .شود است كه توحيد نظري به توحيد عملي منجر مي

 )40 ي ، صفحه4، درس دانشگاهي پيشدين و زندگي (    »2«ي  نهگزي - 71

) ريـزي بـراي اخـلاص    برنامه(هاي تقويت بندگي و اخلاص  يكي از راه
لو كنا نسمع او نعقل «ي  شريفهي  پذيري است آيه ي حق تقويت روحيه

هـا را كـه شـنيدن و     نيز يكي از همين راه» ما كنا في اصحاب السعير
گوش شنوا و پذيرا داشتن ) شنيدن( .كند بيان مي تعقل كردن است را

كـريم مـرتبط بـا مفهـوم      براي قبول حـق و تعقـل كـردن در قـرآن    
 .هاي ريزي براي اخلاص است هاي برنامه پذيري از راه حق

 )55و  54، 49 يها  ، صفحه5، درس دانشگاهي پيشدين و زندگي (    »4«ي  گزينه - 72

 ـ[) فـردي (دروغ از بيمارها و گناهـان    ]م كـردن و ظلـم پـذيري   ظل
) گناهـان اجتمـاعي  (خواري نيز  و ربا) فردي(غيبت كردن ) اجتماعي(

هـا انجـام    ي جامعه از اين بيمـاري  چنين راه اصلاح و معالجه هم .است
   .ي امر به معروف و نهي از منكر است وظيفه

 )ي ، درس ، صفحهدانشگاهي پيشدين و زندگي (    »2«ي  گزينه - 73

ي كوه صفا  ولين روز دعوت آسماني خود در دامنهدر ا) ص(رسول خدا 
» االله«اي مـردم بگوييـد معبـودي جـز     : گونه ندا سر داد ايستاد و اين

و بدين ترتيب مبارزه بـا   »قولوا لا اله الّا تفلحوا«نيست تا رستگار شويد 
) ص(شرك آغاز شد و خداوند در قرآن خطاب به نبـي معظـم اسـلام    

كتاب تعالوا الي كلمةٌ سواء بيننا و بينكم الا نعبـد الا  قل يا اهل ال« :فرمايد مي
 .»…االله 

 )129 ي ، صفحه8، درس دانشگاهي پيشدين و زندگي (    »1«ي  گزينه - 74

حاكم و رهبر مسلمين بايد بر مبناي قانون الهـي و  «: كه گفته شود اين
، اساس زندگي سياسـي و روابـط   »گونه ستمگري عمل كند بدون هيچ

؟؟ فرموده و بـه مـردم آموختـه بـود و     ) ص(كه پيامبر اجتماعي بود 
اسـاس زنـدگي سياسـي و روابـط اجتمـاعي را عـدل و       ) ص(پيامبر 

 .مساوات قرار داده بود

 )176 ي ، صفحه10، درس دانشگاهي پيشدين و زندگي (    »3«ي  گزينه - 75

هـات بـه    پيامبر اسلام، پيامي براي فطرت انسان: كه اعلام كنيم زماني
مان،  روي جوانان و ملت اند تحقق سه هدف بزرگ پيش ارمي چه حوزه

ي  ايـم و آيـه   ي جهاني اشاره كرده يعني حضور مؤثر و فعال در جامعه
مبيـين تأكيـد بـر     »…ادع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة «ي  كريمه

ي دين در راستاي ايجاد تناسب منطقـي   محتواي عقلاني و خردمندانه
 .وش تبليغ آن استو معقول بيان پيام و ر
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  )5درس ترتيب صفات قبل از اسم، ، 3 زبان انگليسي(   »3«ي  گزينه -76
او اخيراً يك اتومبيل ژاپني سفيد بزرگ زيبا خريـده  « :ي جمله ترجمه
  ».است
  : مهم درسي ي هنكت

ي  ترتيب صحيح قرار گرفتن صفات قبل از يك اسم، گزينـه  با توجه به
  .صحيح است» 3«

  كيفيت   +  اندازه+ سن و قدمت + شكل + رنگ +    مليت+ جنس + اسم 
beautiful  big                                  white  Japanese        car  

  »1«ي  گزينه -77
 ،هـا  لـت، نتيجـه و تشـديدكننده   عكاربرد جملات پيرو قيدي ، 1دانشگاهي  پيشزبان انگليسي (  

  )4درس 
قدري زياد منتظر نگه داشتم كـه خيلـي    من او را به« :ي جمله ترجمه

  ».عصباني شد
  : مهم درسي ي هنكت

» such(a/an)+ صـفت  + اسـم  +  that+ جملـه  «با توجه به ساختار 
  .صحيح است» 1«ي  گزينه

  )8درس  ،shouldn’tكاربرد فعل وجهي ، 2دانشگاهي  پيشزبان انگليسي ( »4«ي  گزينه -78
انتظار داشتيد، اين نبود، امـا  چه شما  دانم آن من مي« :ي جمله ترجمه

  ».بوديد نبايد اين قدر گستاخ مي
  : مهم درسي ي هنكت

كه بهتر بود  اين بيان براي p.p.”  +have  +“shouldn’t از ساختار
گرفـت، ولـي انجـام شـده      و يا بايد كاري در زمان گذشته صورت نمي

  .كنيم است، استفاده مي
  )2، درس 1اهي دانشگ پيشزبان انگليسي (   »2«ي  گزينه -79

ي  اي كه دوستم بـراي راننـده   ادبانه من از حركت بي« :ي جمله ترجمه
  ».ديگر درآورد، واقعاً احساس شرمندگي كردم

  حركت سر و دست) 2                 ، منظرهصحنه) 1
  دستپاچگي) 4                 سختي، دشواري) 3

  )6، درس 3زبان انگليسي (   »4«ي  گزينه -80
توانستم فيلم  چون نمي ،ام را عوض كردم من صندلي« :ي جمله ترجمه
  ».را ببينم

  دور كردن، بركنار كردن) 2    ، دنبال كردن پيروي كردن) 1
  تغيير دادن، عوض كردن) 4                 فراهم كردن) 3

  )1، درس 1دانشگاهي  پيشزبان انگليسي (   »1«ي  گزينه -81
دربرداشت كه تقريباً همـه  شده نتايجي  تحقيق انجام« :ي جمله ترجمه

  ».زده كرد را شگفت
  پيشتاز، پيشرو) 2                 نتيجه) 1
  تأثير، برداشت) 4                 سعي، تلاش) 3

  )8، درس 2دانشگاهي  پيشزبان انگليسي (   »2«ي  گزينه -82
افراد كمي قـادر هسـتند خودشـان را كـاملاً وقـف      « :ي جمله ترجمه

  ».شغلشان كنند
  وقف كردن، اختصاص دادن) 2                 كردنعمل ) 1
  انتقال دادن) 4        ، انجام دادناجرا كردن) 3
  

  )4، درس 1دانشگاهي  پيشزبان انگليسي (   »3«ي  گزينه -83
جزء معلومات عمومي است كه شنا يكي ) مطلب(اين « :ي جمله ترجمه

  ».از بهترين اشكال ورزش است
  وسط، ميانگينمت) 2                 جدي) 1
  مؤثر، كارآمد) 4                 رايج ،عمومي) 3

  )4، درس 3زبان انگليسي (   »1«ي  گزينه -84
كه فوراً به بيمارسـتان   مگر اين ،او ممكن است بميرد« :ي جمله ترجمه

  ».برده شود
  قبلاً، سابقاً) 2                 ، بلافاصلهفوراً) 1
  اببااضطر) 4                 لزوماً) 3

  )2، درس 3زبان انگليسي (   »2«ي  گزينه -85
ام را سر كار ببرم، امـا او اصـرار    خواستم بچه من نمي« :ي جمله ترجمه

  ».كرد با من بيايد
  كردن ي، پافشاراصرار كردن) 2                 عبور كردن) 1
  ترك كردن، در رفتن، فرار كردن) 4                 كمك كردن) 3

  :Cloze Testي متن  ترجمه
عقل سالم در بـدن  «: در مورد سلامتي گفتند يالمثل ها در ضرب رومي

دركي از سلامت فكـر  ) داشتن(بر سلامت جسمي،  علاوه .»سالم است
 ـ فشارعصبي فكري بيش از حد مي. مهم است تـأثير بـدي روي    دتوان

تـر   بسيار پيچيده بدن انسان. سلامت جسمي يك شخص داشته باشد
تـري   ي كـم  روزانـه  قبتبا اين وجود، آن به مرا. از هر دستگاهي است

توانـد تمـام    هيچ دسـتگاهي نمـي   .نسبت به هر دستگاهي نياز دارد
هـيچ  . توانـد انجـام دهـد را اجـرا كنـد      مي) انسان(كارهايي كه بدن 

در (، كـار نخواهـد كـرد    تر، روز و شـب  دستگاهي هفتاد سال يا بيش
نيـاز داشـته    قـانون سـاده  فقط به هوا، آب، غذا و تنها چند ) كه حالي
بتواند هيچ دستگاهي ساخته نشده است كه همانند بدن انسان . باشد

  .تطبيق يابد شرايط مختلف گوناگوناين همه با 
   »4«ي  گزينه -86

  موفقيت) 2                 خلاصه) 1
  درك، فهم) 4                 جدايي) 3

   »2«ي  گزينه -87
  ثر، اتأثير) 2                 وسيله) 1
  فاز، مرحله) 4                 طرز ايستادن) 3

   »3«ي  گزينه -88
  خاص) 2  خصوصي) 1
  تكراري) 4                 پيچيده) 3

   »1«ي  گزينه -89
  از) 2                 نسبت به) 1
  از) 4                 با) 3

   »3«ي  گزينه -90
  : نكات مهم درسي

و جمـع اسـت،   شـمارش   يك اسـم قابـل   ”rules“كه  با توجه به اين
كـار   شمارشـي بـه   كه با اسـامي غيرقابـل  » 2و  1«هاي  بنابراين گزينه

 ”a few“داراي بار معنايي منفي و  ”few“ .روند، نادرست هستند مي
داراي بار معنايي مثبت است، بنـابراين بـا توجـه بـه مفهـوم جملـه،       

  . صحيح است» 3«ي  گزينه

 91سراسري تجربي
 زبان انگليسي
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  :ي متن اول ترجمه
اي  دقيقـه  20ي  اي و يا دو نيمـه  دقيقه 15 اين بازي به مدت چهار ربع

زمان بازي براي مدارس و يا يك سري از مسابقات كـه  . شود انجام مي
بـه غيـر از   . تـر شـود   شوند، ممكن اسـت كوتـاه   در يك روز بازي مي

المللي، دو داور بازي را كنترل كـرده، امتيازهـا را نگـه     هاي بين رقابت
براي شروع بازي، يكي از مراكـز   .نمايند داشته و زمان را محسوب مي 

مركز ضربه ) محل(اين . زند ي مركزي كوچك ضربه مي به توپ از دايره
بازي بعد از يك  ددچنين براي شروع مج شود كه هم ناميده مي) پاس(

تيمـي كـه   (هـاي مهـاجم    يكي از تيم. گيرد گل مورد استفاده قرار مي
سوم از مركز، بايد مركز  ي يك به فاصله) دارد مركز ضربه را در اختيار

بعد از آن، تـوپ از بـازيكني بـه    . ضربه را لمس كرده و يا به آن برسد
ي توپ يـا   كننده كه شخص پرتاب شود تا زماني بازيكن ديگر پرتاب مي

همان مهاجم توپ را در مركز پرتاب دريافت كرده و اقدام به گـل زدن  
راه رفته و يا بدوند  د در هنگام تصاحب توپنبازيكنان اجازه ندار. كند

اين امكـان وجـود دارد   . كه توپ را بيش از سه ثانيه نگه دارند و يا اين
توان  اما نمي ،شده و يا به بازيكن ديگري برگردانده شود كه توپ پرتاب

يك بازيكن اجازه دارد قبل از گرفتن . آن را چرخاند يا به آن ضربه زد
ايـن امكـان وجـود    . بازگرداندرا  توپ، يك بار به آن ضربه زده و يا آن

كه توپ در هوا است آن را گرفت، امـا يـك بـازيكن     دارد كه هنگامي
تواند به هيچ طريقي توپ را از دستان بازيكن ديگر درآورده و يـا   نمي

ي صحيحي در دور دست قرار  كه در فاصله يبازيكن. وي را لمس نمايد
نبايـد  تـوپ  . شود تواند مانع حركت يك بازيكن يا پرواز توپ دارد مي

اگر بازيكن يك تيم توپ . بيش از يك سوم كل زمين بازي پرتاب شود
را به خارج از زمين بازي بفرستد، توپ توسط يكي از اعضاي تيم ديگر 

ي  كه قانوني نقض شـود، يـك ضـربه    هنگامي. شود به داخل پرتاب مي
  .شود آزاد يا پنالتي به تيم ديگر داده مي

   »1«ي  گزينه -91
نوشـته   توضيح برخـي قـوانين  منظور  متن عمدتاً به« :ي جمله ترجمه

  ».شده است
   »1«ي  گزينه -92

ي مركـزي كوچـك    كه يكي از مراكز از دايره هنگامي« :ي جمله ترجمه
  ».گردد زند، در واقع بازي آغاز مي به توپ ضربه مي

   »2«ي  گزينه -93
  »زير ممنوع است؟) موارد(يك از  كدام« :ي جمله ترجمه

  ».توپ در دستانش بدود) لمح(ن با يك بازيك«
   »4«ي  گزينه -94

بازيكنان در زمين بـازي چـه مـدت بـازي را انجـام      « :ي جمله ترجمه
  »دهند؟ مي

  ».دقيقه 60«
   »3«ي  گزينه -95

رسـد، چـه اتفـاق     كه يك گل به ثمر مـي  بعد از اين« :ي جمله ترجمه
  »افتد؟ مي

  ».شود ي مركزي كوچك ضربه زده مي به توپ از دايره«
  
  

  :ي متن دوم ترجمه
ها را در  از فرزندتان بخواهيد براي شما خواربار را تحويل گرفته و يا آن

لطفاً «هاي آموزشي از قبيل  به فرزندتان دستورالعمل. سبد قرار دهند
ي بـرنج را بـراي مـن     لطفاً كيسه«يا » آن قوطي سبز را به من بدهيد

و » لطفـاً «از فرامـوش نكنيـد كـه در وقـت مناسـب      . دهيد» بياوريد
راجع  هدوستان صحبتفرزندتان را در يك . استفاده نماييد» متشكرم«

قـرار  «: براي مثال، بگوييـد . دهيد، مشاركت دهيد چه انجام مي به آن
تو واقعاً آن سـاندويچ  . ساندويچ درست كنيم ،است با گوشت همبرگر

چنين فرصت خوبي اسـت   جا هم اين» طور نيست؟ را دوست داري، اين
. رويـد  موز روي درخت مي«: براي مثال. به فرزندتان آموزش دهيد كه

» رويد؟ تواني فكر كني كه روي درخت مي راجع به چه چيز ديگري مي
ها در برابـر بـاران و    آن ها پوست يا پوششي دارند كه از تمام ميوه«يا 

آمـوزش و    با تماس بدني مستمر، تحسين،. »كند افظت ميحشرات مح
با . مندتر به خريد خواهد بود ب، فرزند شما خيلي علاقهي مطلو مكالمه

هـا جـاي    كمك به شما در عمـل، او يـاد خواهـد گرفـت كـه مغـازه      
اگر فرزند شما يكي از قـوانين را  . اي براي ديدن هستند كننده سرگرم

ايـن  . بنشيند» جا محلي دور از آن«بشكند، فوراً او را مجبور كنيد در 
اشد كه عموماً دور از مسـير حركـت عـادي    تواند هر جايي ب مكان مي
هاي  توانيد به يكي از كاشي در يك خواربارفروشي، شما مي. افراد است

مربعي روي زمين اشاره كنيد و قاطعانه به فرزندتان بگوييـد كـه روي   
در يك رسـتوران، شـما   . زيرا از شما دور شده است ،آن مربع بنشيند

اگر رستوران . يك دور بچرخانيدصندلي فرزندتان  توانيد سادگي مي به
تا  3توانيد فرزندتان را در صندلي ديگري  خيلي شلوغ نباشد، شما مي

كه فرزندتان بـراي حـدود    به محض اين. فوت دور از خود قرار دهيد 4
اش  تواند برخيزد يا صـندلي  نيم دقيقه ساكت ماند، به او بگوييد كه مي

   .را به سمت ميز بازگرداند
   »1«ي  گزينه -96

  »كند؟ متن اساساً راجع به چه موضوعي بحث مي« :ي جمله ترجمه
تواند اين فرصت را فـراهم   هاي عمومي با فرزندتان مي رفتن به مكان«

  ».سازد تا او را وادار نماييد چيزهاي جديد ياد بگيرد
   »1«ي  گزينه -97

زيـر بـه بهتـرين نحـو موضـوع      ) موارد(يك از  كدام« :ي جمله ترجمه
  »كند؟ را بيان ميپاراگراف اول 

  ».كه ممكن است، فرزندتان را در فعاليت مشاركت دهيد جايي تا آن«
   »1«ي  گزينه -98

راجع به چه چيـز  . رويد موز روي درخت مي«ي  جمله«: ي جمله ترجمه
در پاراگراف سوم » رويد؟ تواني فكر كني كه روي درخت مي ديگري مي

پـاراگراف، مطـرح    عنوان يك مثال براي پشتيباني از موضوع اصلي به
  ».شود مي

   »4«ي  گزينه -99
 ”fruits“در پـاراگراف سـوم بـه     ”them“ ي واژه«: ي جمله ترجمه

  ».كند اشاره مي »ها ميوه«
   »3«ي  گزينه -100

طبق متن، اگر شما در يك مغازه هستيد و فرزندتان « :ي جمله ترجمه
اييـد  عنوان نوعي تنبيه، او را مجبـور نم  از قوانين پيروي نكند، بايد به

  ».جايي دور از مسير حركت مردم بنشيند


